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  علی دروازه غاری 

  

بعنوان رئيس سازمان پناهندگی  .نهاين حرف رو ميز" اريکا"باور نميکردم که 

مرکز پناهندگی ی و يک چپ گرا به من اعتماد کرده بود و کليد ساختمان شهر 

ای  هفتهپناهندگان ايرانی، و  فعالان سياسی، بعضی از ما .رو به من داده بودشهر 

مردم  هخودمون ب يا معرفی ی دور هم جمع ميشديم و در مورد آشنايی ،باری دو يک

کليد رو از  شتدا" اريکا"حالا . بحث کرده و دنبال راه و چاره ميگشتيمشهر و تشکيل يک جمع پناهندگی 

صميمانه از کارش عذر همو چقدر  فتمن ميگر

  . ردخواهی ميک

حدود سی هزار  يهوکه  شمسی ١٣۶٣سال 

 دولت دانمارک .دانمارک شدندکشور ايرانی وارد 

خيلی سريع پرونده . نهنميدونست با ما چيکار ک

تعدادی از ايرانی  .هامون رو بررسی کرده بودند

 یيه شهر. ندفرستاد) هدرسلو(ها رو به اين شهر 

 ١٣٠٠سالهای به قدمتش که  ،قديمیهايی ان بود با ساختم شهری. که حدود پونزده هزار نفر جمعيت داشت

مرغابی ها و  .داشتقرار يه درياچه ی نسبتا بزرگی ش شهر کوچيک که وسط هي. بر ميگشت ميلادی

يه . ميچرخيدنديا حشرات داخل درياچه ها ماهی دنبال  ،يه لقمه نوندنبال ب،تو هوا يا وسط درياچه،پرنده ها

  .ميدادزيبا زيبا هم هميشه آرامشی به اين منظره سفيد سفيد و جفت قوی 

به حساب اينکه  ،يواشکیپناهنده ی ايرانی ، يه مشت ميتينگ داشتيمبرام سنگين بود موقعی که ما 

 "اريکا". های کارمندان و از اونجا قاچاقی به ايران زنگ بزنندق تو اتا دبرن خوان بيان تو ميتينگ،يم

که از ساختمان  کرده بودهی ی تلفن سر به فلک بکشه، شرکت تلفن خبرشون ميگفت گويا قبل از اينکه بده

  عکس از نگار.هدرسلو، دانمارک

 ی دروازه غاریعل



اگر جلوش گرفته نشه، که  داطلاع بدن ميخواستندو  شدهه پناهندگی يه عالم به ايران زنگ زدسازمان 

گويا اينها درست زمانی اتفاق ميافتادند که من در ساختمون رو باز . دندمخارج بالايی رو متحمل ميش

  .سالن کنفرانستوی  دميومدن برای جلسهو همهميکردم 

در جواب . رو به من بده سالن کنفرانسو فقط کليد  هازش تقاضا کردم که همه ی اتاق هارو قفل کن

سازمان کارمندان هم که وقتی .بازند سر کار هستند درهاوقتی کارمندان هميشه .دفت که اتاقها کليد ندارنگ

فقط در ورودی ی . قفل و مفلی هم در کار نيست. دفقط در رو ميبندن ،محل کار رو ترک ميکنندپناهندگی 

  .هدارقفل هست که ساختمون 

از کلی وسائل . خونه ای برد هبه ي،يه اتاقو اجاره ی افتادم که منو برای اقامت  یياد اولين روز

جا داده  استيشنشواگن همه رو تو فولکس. بهم داده بودند ........و ملحفه و ، قاشق چنگالقبيل کاسه، بشقاب

، بهتره که با ی خونهريم توبگفت قبل از اينکه وسايل رو ب"اريکا". جلوی خونه پارک کرديم. بوديم

يی برگشت و يهوهمينکه در ماشين رو بستم، . هاشته باشوجود ندببينيم مشکلی صاحبخونه آشنا بشيم و 

  ". ما اينکار رو نميکنيم: "گفت

دزدی توضيح داد که اگر چه تو دانمارک . کر کردم کار بدی کردمف. نفهميدم منظورش چی بود

بلکه فقط  ،دبه همين دليل ماشين رو قفل نميکنن. بالاست ميون مردم ولی در صد اعتماد ،اتفاق بيافتهممکنه 

لکه نه تنها ماشين رو قفل ميکنيم بما تو ايران . نايکديگه به خودم گفتم ای بابا اينها . ميبندنرو ماشين در 

  . ميبنديمهم زنجير  ،ماشينروی فرمون

يه روز رفته که دتعريف ميکردن،از بچه محل هامون،"جعفر"و " علی سياه"يادم اومد که يه روز 

ه از اينکه يه بابايی دوچرخه اش رو به يه درخت زنجير کرده بود شاکی شد ."شاه هسه را"طرفای  دبودن

. دو دوچرخه رو دزديده بودن دبريده بودناز تنه اش ت رو درخ، نبرای اينکه به يارو درسی بد. دنبود

 ،هدهر چی استارت ميز. هموتورش روشن نميشديده تو چهار راه گمرک بوده که هم ميگفت يه روز زاد به

يارو . هيه بابايی رد ميشد .موتور گويا ويرش گرفته بود و با اينکه بنزين هم داشت روشن نميشد .نه که نه

شايد اينجوری روشن  ؟یبد شتو هل و ی يک ميخوای من سوارش بشم و بذارم تو دنده"ميگه  زادبه به

دو ی دازه تو دنده نميولی وقتی موتور روشن ميشه، يارو  .هم همين کار رو ميکنه زادطفلی به ".بشه

  .نديدی ؟موتور ديدی. آهو بدو ،من بدو.علی از تو مدد. ميگازهو



يه سری ما . چه جوری توضيح بدم که آبروی ما رفته. چی بگممن مونده بودم که به بقيه ی رفقا 

يه  بخاطرو جنايتکار جمهوری ی اسلامی،از کشور ديکتاتوری فراری چپ، برابری طلب و  پناهنده های

برای تازه .، بايد تاوانش رو پس می داديمداستفاده کرده بودنءسواز اين موقعيت که پناهنده ی هموطنمشت 

ميگفت پول تلفن در عرض اين چند هفته به هزاران کرون " اريکا" ؟ددنمی زن زنگ چی اينهمه به ايرا

  . رسيده بوده

همه ی اين تلفنها به ايرانه و درست تو همون  داينها از کجا ميدونستنکه هنوز نفهميده بودم اما من 

. تعجب کرد که نميدونم پرسيدم،" اريکا"وقتی اينو از .افتادهمی اين اتفاق  که ما تو ساختمون بوديم یموقع

تلفن هم بيخبر و قبض تلفن نداشتيم و اصلا از صورتحساب  مون و خونهت ،ايرانتو ما نمی دونست که خب 

و مسئله  بعدها فهميدم که درست ميگه. نميتونستم حرفش رو باور نکنم ولی فهميدنش برام سخت بود. بودم

  .بودهخيلی ساده 

و  ه تو خيابوناومده بود روبرويی ه صاحبخونه ی ساختماندرست يک هفته بعد بود خبر اومد ک

يه مشت ايرانی روبروی . دميدابه ايرانی ها  به زبان دانمارکی و انگليسیتو چنته داشتههر چه بد و بيراه 

شون ی يه سری از ايرانی ها بهشون برخورده بود و رگ ناسيوناليست. ندگی می کردند، زساختمان طرف

 درفته بودن اينها. رو به باد ميدادشون يا يارو تمامی ی ناموس دو هزار و پانصد ساله گو. بودهباد کرده 

پول که يارو داد زده بوده . فحش ميدهها  و به ايران و ايرانی که چرا نژاد پرسته دگيرنرو بجلوی يارو 

  . کرون شدهده هزار  بالایتلفنش توی يه ماه 

تازه کلی هم به ايران و ايرانی بودنشون . ه بودند به ما چهاينها ميخواستند دست بالا بگيرند و گفت

به يه جايی  شاز مستاجرها شايد يکیکه  ه بودهيکيشون با زبان الکن انگليسی بلغور کرد. دافتخار ميکردن

تو تمام "يارو در جواب گفته بوده که . اصلا چه ربطی به ما ايرانی های شريف و اصيل داره. زنگ زده

. دتو ساختمون شما همه ايرانی هستن،ر عکسب. دهمه دانمارکی هستن .ه ايرانی وجود ندارهساختمون من ي

و  دناسکان داده بودتوش ی که ايرانی ها رو ساختمونبايد اشاره کرد . "به ايران بوده شهمهم اين تلفن ها 

از اين ساختمون کدوم هر . تندشبيست سی تايی اتاق داهر کدام و  دو طبقه بودنهم ساختمان روبرويی د

  . ندکه با سکه کار ميکرد نديه تلفن عمومی تو طبقه ی پايين داشتهم ها

ی اگفتم، کاشف به عمل اومد که اين مسئله يد طولانی " علی"رو به رفيقم " اريکا"وقتی داستان 

سوراخ گوشه ی يه سکه ی پنج کرونی رو  ،ايرانی های نابغه. تم خبر نداشتسگويا من پپه بودم و ش .داره



درست مثل تلفن های  ،تلفن های عمومی. دندبراستفاده مي" يويو"مثل ازش ،بهشيه نخ بستن ميکردند و با 

ونستی ت می بوق ميزدوقتی  و  يه دوزاری مينداختیايران  هايتلفن باجهتو . عمومی ی ايرانی بودند

ج از شهر بايد ميرفتی بودند و برای خار شهری البته باجه تلفن های ايران فقط داخل. صحبت کنی

 یقيمت ها ،برای مسافت های دور. ميتونستی به خارج هم زنگ بزنیاما باجه های دانمارکی تو . تلفنخونه

 ،قبل از اينکه تلفنبا کشف يويو، ايرانيان فخيم.که بستگی به مکان و زمان صحبت کردن بود داشتيمتفاوت

  . شارژ ميکردندپشت سر هم همينجوری با نخ ميکشيدنش بالا و  ،پنج کرونی رو بلغور کنه

شاخه ی تلفن عمومی داخل ساختمانشون به يه پريز وکنان ايرانی ی ساختمون ديده بودند که داس

 کهوقتی ند که بعدا متوجه ميشند يده بوديه تلفن خر. مسئله رو خيلی ساده ديده بودند. وصل ميشه تلفن

در حقيقت دو نوع دو شاخه ی . می شدعوض  خه ی سرشدو شابه تلفن عمومی وصل کنند بايد ستند ميخوا

دوشاخه ی . برای استفاده در مکانهای  عمومیهم يکی برای نصب در منازل شخصی و يکی : تلفن بود

تلفن به همين دليل . ميشداداره ی تلفن خريداری يا نصب  فقط از طريق به تلفن های عمومی مربوط

. سه شاخه يعنی چی ه،دو شاخ. بود هااز اين بالاتررانی هاايهوش  اما ذکاوت و .خريداری شده بکار نيومد

با ايران و مراودات وارد مکالمات  . بسمه الله. علی از تو مدد. راطالمستقيمصسيم رو لخت کردند و اهدنا 

  .شدند

بعد از اينکه تلفن عمومی ی ساختمون رو .بود شوحشتناک تر از اين بعد. اين يه طرف قضيه بود

ساختمون کلی بد و بيراه به ايرانی ی ن نيساک بعضی از اين،بر ميدارندغير قانونير استفاده ی خاطه ب

می بدبختی امسئول و بانی ی تم "اريکا"انگار . هرو قطع کردشون يکه چرا ارتباط تلفنو اينند دمي "اريکا"

با ايرانی های اين . ميشه کندهيعنی از جاش . تلفن عمومی برداشته ميشه ،تفاصيلاين با تمام . هاشون بود

  . راه جديدی پيدا ميکننداما هنرمند هوش و 

پيدا ميکنند و سيمش رو رنگ قديمی ی قرمز قابل حمل يه تلفن بچه ها بود که از اين قرار داستان 

 اين عمل هم اصولا شبها انجام می .وصل ميکننددکه به ساختمون وارد ميشای ی از بيرون به خط تلفن

بين دو طبقه  بيرون ساختمان کابل تلفن. کار بود دراي يويو استفاده ميشد و نه باجه ی تلفنی ازنه  .گرفت

د و دوباره کردناز يک اتاقطبقه ی بالا، درست بالای سر سيم تلفن، شبها يه پتو آويزون مي. روی ديوار بود

که به سيم بيرون  یاتاق .رکاز کشور دانما ،خوش آمديد به ايران. با دو تا سيم لخت اهدنا صراط المستقيم

  .شد ارتباطات تلفنی برای حضرات مرکزنزديک بود 



که شرکت  کشيدنشده بود، يکی دو ماهی طول  اردساختمون وداخل از اونجايی که خط تلفن به 

ها به ايران بچه  ميگفت اين" علی تبريزی. "دميشزده تلفن دوزاريش بيوفته که تلفن های زيادی به ايران 

دند و نه تنها چرت و پرت ميگفتند، بلکه بعضی وقتها ساعت ها موسيقی برای دوستان يا فاميل زنگ ميز

منتظر توی صف ساعتها ،همه در ضمن. بود گويا از بيکاری و بيعاری. ذاشتندگ میتو ايران هاشون 

يا  اين معضلی شده بود برای بعضی از پناهنده ها که بنابر دلايل سياسی. دندمی شمعطل نوبتشون 

به همه ی نسبت اين حضرات باعث شده بودند که نظر مردم دانمارک . اجتماعی وارد دانمارک شده بودند

  .شيوع پيدا کرده بودنسبت به پناهندگان ايرانی بدبينی  .ما بد شده باشه

رفته بوديم  بر عليه رژيم اسلامی يادم مياد يه روز برای تظاهرات

به قول معروف . يه صف دراز ديدمار قطمرکزی يستگاه کپنهاگ که توی ا

آخه . واستاده بودندصف به تلفن باجه ی يه وی جل"کله سياه"يه مشت 

 ی آبیيموهای دانمارکی ها اصولا يا بلوند بود يا قهوه ای روشن با چشمها

. موهاش سياه بود اصولا خارجی بودسی که معلوم بود که هر ک. يا قهوه ای

هشت نفری _هفتجمعا ". کله سياه"فتيم بنابر اين ما به خودمون ميگ

ی تو سکچ هي. خالی خالی بودند بغليشچند باجه تلفن جالب اينکه . ميشدند

جه های ابکاشف به عمل اومد که بعضی از اين . خود کابين هاش هم نبود

وقتی بچه ها مناسبتبه همين . ندردگويا به هر دليلی با يويو کار نميک ،تلفن

سفارشش رو به رفقای  ،د که خوب کار ميکردباجه ای پيدا ميکردن

اما گوشهای تيز و شمه ی زيبای ايرانی ها ". به کسی نگی ها"تازه به طرف ميگفتند . خودشون ميکردند

  . و باجه از کله سياه ها پر ميشد وردندآ يه جورهايی از قضيه سر در میهمه  يهونقدر قوی بود که آ

برای ی اروپايی دنبال اين بودند که چگونه زندگی رو دنيای صنعتی و کشورهامردم تمامی ی 

دنبال اين شه يهمفخيميرانيان ايه جورهايی خوش بگذرونند اما ما راحت تر کنند و خودشون يا ملتشون 

جالب اينکه ضرب المثل معروف رو . که چه جوری از موقعيت موجود به نفع خودمون استفاده کنيمبوديم 

که می نشستيصدای همه هم هر جا ". هنر نزد ايرانيان است و بس": ک ميکشيمبا خودمون به يدهميشه هم 

" دانمارکی ها"بعضی وقتها بجای .......". نميدونند که. ندغاين دانمارکی ها خيلی بي"ومد که ا در می

  ".خارجی ها"اين  ميگفتيم

***********************  

 باجه تلفن در دانمارک



کلاس دهم از . پارچه فروش ها کار ميکردمعمده ی ازار تو ب قبل از انقلاب ياد اون روزهايی افتادم که

بين خيابون فردوسی و لاله " اديب"دبيرستان م ه بودرفت

پاساژ . ممی خوندشبانه درس وزار تهران

يا همون پاساژ " (ستمالچید" روبروی پاساژ،"اتحاد"

که با عموش يه مغازه "سامی"پيش آقای ) آزادی کنونی

حاج آقا "مال ،بغلی  ی ی مغازه. مداشتند کار ميکرد

تپل مپل . قيافه ی عجيبی داشتصباغيان . بود" صباغيان

يه . با بدنش داشت ش تناسب ناهنجاریشکم گنده  .بود

بارنگ پشمی يک کت و شلوار ضخيم . هميشه کت و شلوار ميپوشيد. بودهم )زال("آلباينو"جورهايی 

يا هکه ديروز پوشيده بودهستند و شلوارها همونتو نميتونستی تشخيص بدی که اين کت . هميشه سرمه ای

  .فرق ميکردديروزيش پيراهن با امروزيش فقط پيراهن. اين رو امروز تنش کرده

الی که جلوی مغازه واستاده بودم شنيدم حاجی برای مشتری ای که حيه روز تو ماه رمضون، در

متری پارچه رو ی که اين طاقه  فتبه شهادت ميگرداشت خريد ميکرد تمامی ی امام ها و والدينشون رو 

می کلی هم از يارو تعريف . منفعت نميبرهروشون زياد هم بهش ميده، داره با قيمتی که خريده و  انقدر

که قسم ميخورد اش به زبان روزه حاجی . هشو مورد احترام ش هستهامشتری يکی از بهترين کردکه 

و ميکرد  تکرارزبان روزه اش يرو. ميتونه پيدا کنهبهتر و ارزونتر نجنس از اين طرف تو تمامی بازار 

  . اينکه با زبان روزه نميشه دروغ گفت

. من با مذهب زياد ميونه ی خوبی نداشتمچند وقتی بود که. شاگردش، علی، يه خورده مذهبی بود

 ،عدليا يه  ساعتی رفته بود جايی و حاجی هم گويا يه مشت هي. به همين دليل باهاش زياد دمخور نبودم

گويا . از پارچه های ديگه اش تعريف ميکردهمش به زبان ترکی . به اين بابا فروخته بود ی پارچه طاقه

نميدونم مشتری مال کجا بود ولی معلوم بود از اطراف آذربايجان .کنه طرف بارديگه عدل  چندميخواست 

سابقه ی خالی بندی ی . کلی هم خريد ميکردطرف گويا. چون حاجی باهاش ترکی حرف ميزد ،اومده بود

  .حاجی رو ديده بودم

علی گويا دلخوری ی شديدی از . پرسيدم که آيا حاجی روزه است يا نهش تا علی رو ديدم از 

از طرف ديگه . ولی حقوقش هيچوقت بالا نرفته بود می کردپيشش کار بود با اينکه سالها . حاجی داشت

 بازار پارچه فروشان تهران



موضوع رو . جوابش منفی بود. ومدا لا خوشش نمیاص هاشيی دروغگووبخاطر مذهبی بودنش از حاجی 

  . بود هکردتاکيد نگفتن چقدر روی دهن روزه و دروغ حاجی بهش گفتم و اينکه 

  :من که صداشو ميشنفتم. رداشته بودب،گويا نه گذاشته بود و نه علی همينکه وارد مغازه شد

  ."یحاضير د زيا يوخ، اما سيزين ناهاري اروج دیحاجی بيلميرم آقا "-

در نتيجه نميتونستی . مغازه ها خيلی کوچيک بودند، بنابر اين ما جلوی مغازه ها طاقه چينی داشتيم

علی بعدا . کرده بودبعدش من که فقط شنيدم علی چی گفت و سکوتی که حاجی . داخل مغازه ها رو ببينی

شاکی از اينکه طرف هم تا اينو شنيده بود . عريف کرد که چاقو ميزدی، حاجی خونش در نميومدتبرام 

رو ول کرده بود و خريدش ی همه  حاجی به زبان روزه قسم خورده بوده، در حالی که همش دروغ بود،

و خالی  ی حاجی دروغهاقسم و آيه  ی تمامی. ناهارحاضرهبوده که علی گفته آخه .سريع زده بوده بيرون

  . دندبواز آب در اومده بندی 

حاجی گويا فشار خونش رفته بوده بالا و از اينکه يه مشتری ی خوب شهرستانی رو از دست داده 

  :سر علی داد زد که. بوده خشمگين بود

 )چرا اينجوری گفتی؟( "ددون؟بله نيه  -

من هم که . کن شد منو خبر گفتی غذا حاضر خودت"که  شاکی صداش رو برد بالاعلی هم 

تازه طلبکار هم از علی "چرا دروغ ميگی؟. آخه ناسلامتی حاجی هستی و مسلمون. نميدونستم دروغ ميگی

  .آب در اومده بوده

************************ 

از . داره سورپرايزيه برای نهار گفته بود . ما رو برای ناهار دعوت کرده بود" اصغر رشتی"

مناطق مختلفی ن شهر در ايتو مونکدوم کمپ با هم بوديم و حالا هر

البته سنش از ما بالاتر  .بوده ميگفت تو رشت معلم. زندگی ميکرديم

با  ،لهجه ی زيبای رشتی. سی و پنج سالی داشت -حدود سی. بود

دهنش هميشه باز بود . جلوه ی خاصی ميدادبهش ،خنده های بلندش

. ميکرديمصداش  "عمو اصغر". و لبخند از صورتش دوری نميکرد

  عکس از نگار.هدرسلو، دانمارکگمانم همونجوری که شمالی ها درست ه ب. شفته پلو درست کرده بود



ب ر" ولی ادامه داد که ،من نفهميدم چی بود. بود تآورد که گويا خورش هميه قابلمه. آبکش نبود. ميکنند

  ".شما به خوبی ی خودتون ببخشيد اگه زياد خوشمزه نيست. انار نداشتم که بريزم توش

من که نتونستم بخورم بخصوص که فهميدم گوشت يه . گوشت سفت سفت بود .غذا خوردنی نبود

  .بوده قاپ زدهمرغابيه که عمو اصغر تو تاريکی از توی درياچه شهر 

ولی . يا نه شتاز اين موضوع اطلاع دا "اريکا"نميدونستم که 

بدتر شد که فهميدم يکی از قوها هم گم وقتی حالم . خيلی دلم گرفته بود

ی ميزدم که يکی از ايرانی هاحدس . مدلهره پيدا کرده بود. بود شده

تو درياچه شنا  يی،تنها ، بهجفت اون قو. هوس قو کرده بوده عزيز

چند روز بعد متوجه شدم  .ناراحت کننده بود که تنها مونده بود .ميکرد

تعداد مرغابی ها هم کم . که پليس شهری گهگاه دور درياچه ميچرخيد

  .شده بودند

ومد که ا بنظر می. تو کلاس زبان دانمارکی شرکت نميکردند از پناهنده های ايرانی بعضی

بعضی  .نصف راه رو اومده بودندحالا .دانمارک براشون يه پل بود .بودرفتن به آمريکا يا کانادا  شانهدف

خبر . رف هااونطتصميم گرفته بودند برند  به همين خاطر.هاشون تو کانادا يا آمريکا فک و فاميل داشتند

ساعتی هفت دلار هم تازه . دسريع برات کار پيدا ميش ميشیکانادا ی شهر تورنتو وارد همينکه اومده بود 

بگيرند و  بليطکوبابرای سعی کردند از طريق اسپانيا  ايرانیهمين بچه های از ما بهترون از  کلی. ادندميد

  . نددمی کرتورنتو ميشدند اعلام پناهندگی ترانزيت وقتی وارد 

به همين خاطر بايد دوره ی زبان رو تموم  .توی دانمارک برای هر کاری بايد مدرک ميگرفتی

به هيچ جا تو خيلی ها ميگفتند که چون کشور دانمارک فقط پنج ميليون جمعيت داره و زبانش هم . ميکردی

 کت و کولس خوندنهم تو در. جز دانمارک اعتبار نداره، بهتره که به يه کشور انگليسی زبون پناهنده بشند

بعضی  با،شونهاتو اتاقميگذاشتند و  های شاد ايرانی آهنگ ،اکثر اينها تو آپارتمانهاشون. خيلی هاشون نبود

با يه آبجو تو دستشون تا  هم شبها بعضی.ميرقصيدندمست و پاتيل تا صبح ،دختران جوون دانمارکیاز 

بخاطر شرايط شون مشتی .گی با يه دختر دانمارکیبه اميد همخواب ولو ميشدند هابار یآخرهای شب تو

زده بودند  کشوراز  در زمان جنگ ايران و عراق سخت اجتماعی و مشتی هم بخاطر نرفتن به سربازی

 ،درس خونده هاش اگه تيرباران نشده بودندتو ايران . به طرف کانادا راه افتادند از شهر ما خيلی ها. بيرون

  عکس از نگار.هدرسلو، دانمارک



درس خوندن و دنبال  بهافتاده بودند انمارک دتو بچه های سياسی . ی دنيا ارهيا آو ،يا توی زندان بودند

نگاه مردم به همه ی ايرانی ها برگشته  ،به هر جهت .تظاهرات يا مراسم سياسی برقرار بود .نرفتزندگی 

  .داده بوداز ايرانی ها جای خودش رو به تنفر و اعتماد دوستی ، اون محبت. بود

هر چی تونستند از بانک ها يا مغازه ها قرض فاميل اونور آبها نداشتند،  که فک وهم اونهايی 

مثلا تمامی ی وسايلی رو که سازمان . به طرف کانادا علی از تو مدد، فلنگ رو بستند بعدش گرفتند،

نصف قيمت به خودی ها ، پناهندگی بهشون داده بود به اضافه ی اون وسايلی رو که قسطی خريده بودند

  .شد شاننقدينگی ی بليط مسافرتکه فروختند 

که ی کافی شاپ کوچيک. محل جمع شدن ما بود "کاستانيا". گذاشتی قرارباهام "اريکا"يه روز 

وقتی شروع به . هنوز توی صورتش بوداما لبخندش . صدا تو گلوش گرفته بود. بودها چپیپاطوق اکثرا 

ليسی رو خيلی خوب و با لهجه ی انگليسی هميشه خندان بود و انگ. صحبت کرد، صورتش به سرخی ميزد

من . ميخواست بدونه که زندگی در دانمارک برای من چطوره. و احوال من پرسيد حالاز . ها حرف ميزد

اصرار داشت که هر کمکی از . زياد خوب نبود ،شرايط اجتماعی، سياسی و تحصيل. هم زياد راحت نبودم

از شرايط . از دانمارک ميزنند بيرونها دارند  بعضیچرا  ستنميدون لیدستش بر بياد برای ما ميکنه و

از اينکه شرايط سياسی ما رو . همدردی ميکردهم ايران و کشتار زندانيان سياسی با خبر بود و کلی 

ی لخيلی همد. دوری از خانواده رو درک ميکرد. سخت ناراحت بودبود مجبور به ترک کشورمون کرده 

  .زد زير گريه يهوولی  ،کرد

، رئيس سازمان آخه طرف. جمع عمومی گريه کنه جلوی يهومد خجالت ميکشيد که ا به نظر می

بود نشسته حالا روبروی يه کله مشکی ی بيست و چهار پنج ساله. کلی برو بيا داشت. پناهندگی ی شهر بود

ن ايرانيان يکی از هميداستان از اين قرار بود که . جمع کرديه خورده خودش رو . ردمی کگريه  شتداو 

انگليسی فحش رکيک  یميزنه و هر چ "اريکا"سفت ميشه يه زنگی به  "تورنتو"وقتی پاش تو  مايه -دون

که نه تنها با خيلی از دختران دانمارکی همخوابگی کرده،  مدعی شده بودهبعدش هم . ميده تحويلشبلد بود 

  . ساله بوده ١٣ ا يه دختراز اونه بلکه هفت تا پرده ی بکارت اونها رو هم برداشته که يکی

بايد پاسخ کافی بود؟ آيا من خالی خشک و ی آيا عذر خواهی . نميدونستم چی بگم. مات مونده بودم

هندی " خمينی" ردندک اينها ادعا میآيا اينکه  م؟اشی خودم بهاهم کشوری بعضی از گويکثافت کاری هاي

حکومتهای نابع طبيعی توسط رژيم آخوند ها وغارت متمامی ی جنايات، کشتار ، تطهيربرای  ،زاده بوده



ريشه ای نهادينه در " من نبودم ،کی بود، کی بود" آيا اينکهکافی بود؟  دو هزار و پونصد ساله سلطنتی

  ؟هدارنجامعه ی من 

هر . خشمم رو درون خودم نهان کردم. گريستم خود در دروناما من . گفته بودند مرد گريه نميکنه

بعضی از . ميخواستم بغلش کنم و صميمانه عذر بخوام. نذاشت" اريکا"رو بدم  کاری کردم پول ميز

. شهروندان من با دانمارک، کشوری که با آغوش باز قبولشان کرده بود مثل يک هرزه رفتار کرده بودند

  اقتصادی-بعد از آنکه کارشان تمام شده بود و غريزه ی اجتماعی. آنها را مانند يک تن فروش ديده بودند

. ندامدعی شده بودند که غريزه ی جنسی ی خود را هم خالی کرده شيادانه ی خود را خالی کرده بودند، 

خواهر خودشون با يک اگر چی ميشد . تجاوز به يک دختر سيزده ساله رو افتخار خودشون ميدونستند

  ايرانی، رابطه ی عاشقانه ميداشت؟يک پسر پسر، حتا 

*****************  

 ياد بابام می. مبدقورتو بتونمر "اد پرستنژخود پرستان «تفکر شيوه ی کشيد که اين  سالها طول

چيت ( تو کارخونه  کرد کهی گهگاه گله م بيچاره. فارسی حرف ميزد ،شفتم که با اون لهجه ی ترکيا

هم هميشه عليرغم  من. نحوه ی فارسی صحبت کردنش رو به سخره می گرفتندبعضی وقتها ) سازی ممتاز

. اين وسط گير کرده بودم که آيا ترکم يا فارس ينکه تهران بدنيا اومده بودم و ترکی هم خيلی کم بلد بودم،ا

ای بابا "ميگفتند ) اگر چه لهجه ی ترکی ندارم( ميگفتم ترکم  "خود پرستان نژاد پرست"وقتی که به اين 

  ". ديگه ترک ها هم ايرانی هستند

آدم نميدونه اينو به کجاش  ،نداندمي" سيقی ی اصيل ايرانیمو"فارسی راموسيقی فقط وقتی اما 

 ،ميبرندصفت نسبيبکار چسباندن يک موسيقی ی زنده و شاداب ملل های ديگر ايران رو با که  وقتی.بذاره

يا آهنگ  موسيقیمثلا . ناميده ميشوندقوم آن با صفات نسبی  ی غير فارسیهاآهنگ . منمن بيشتر قاطی ميک

که عموما هم مال صوفی های را موسيقی ی فارسی  اما ......ی،خراسانی، کردی، لری وترکی، بلوچهای 

  .نميدونم اينارو کجای دلم بذارم. ددهن لقب می"موسيقی ی اصيل ايرانی"است قرن هفتم و هشتم 

جلوی آمريکايی بودنشان ها آمريکايی يتو آمريکا همه . ندازها آمريکا میکشور اين درست منو ياد 

  : به همراه دارند جز سفيد پوستانصفتی 

)African-American, Asian American, Arab American, Spanish American…..(  



همه ی سفيد .  (European American)آمريکايی-هيچگاه نشنيدم که يکی بگه اروپايیاما من  

پشتشان به يدک را صفتی  ،بلا استثنا همهاما بقيه ."آمريکايی: "پوستان آمريکاييبدون صفت خونده ميشند

 ).Native American" (بوميان آمريکايی: "که جد اندر جد آنجا ساکن بودندحتی آنها  .می کشند

. نژاد پرست باشيم ،سفيدپوستان اروپايیبخشی از ايرانی ها هم مثل بعضی از ما باور نميکردم که 

تازه حتما هم . هستند" ايرونی" ،تهرونی ها اما فقط بچه ،همه يا ترک هستند و کرد هستند و بلوچی و غيره

 يکی از همين بچه مزلف ها وقتی در جوابش گفتم که بچه ی جنوب شهر هستم. بالا شهر باشیی بچه بايد 

آمريکا چه : "سادگی پرسيده ب ،"دروازه غار"من گفتم  و و وقتی ميخواست بدونه کجای جنوب شهر

  . در جوابش نميتونستم ساکت بشينم" ميکنی؟

جمهوری ی جنايت اسلامی مواضعش رو  اين روزها

جاش مجسمه ی ه و بتغيير داده و اسلامش رو دود هوا کرده 

و  نصب کرده،)ميدون ونک( شهر یرو بالا" آرش کمانگير"

در حالی که کمانش رو بطرف هواپيماهای پوسترهاش رو 

  .هتو تموم شهر گذاشتاسرائيلی و آمريکايی نشونه گرفته 

ی نعمت " واويلا ليلی"که آهنگ اين ه جالب چتازه  

در روح و  "داريوش و " دوباره ميسازمت وطن"آغاسی و 

در ماه  بنان رو در مقابل خامنه ای" جان من ميمانی ای وطن

بصورت روضه خوانی تو  هااين موسيقی .سينه ميزنندمحرم 

مجالس عاشورا و تاسوعا تو رسانه های عمومی پخش می 

ند و موسيقی های وامام حسين دود هوا ميش اسلام و .شوند

  .مبتذل و طاغوتی به بيضه ی اسلام و کربلا تبديل ميشوند

**********************  

اينجا بود و من معذرت خواهی بزرگی " اريکا"دلم ميخواست . زدم زير گريه. گرفته بود مگريه ا

قدردان شما با ما مهربون بوديد و ما نه نتها  ولی ميخواستم بگم که ،نميدونم زنده است يا نه. ازش ميکردم

حدود يک و نيم ميليون پناهنده ی افغانی را به سوی طالبان  در زادگاهمبلکه امروز شنيدم  ،نبوديم

بخاطر افغان بودنش از پل عابر به پايين رو فقط  یجوان زحمتکشاين در حاليست کهچندی پيش. فرستادند



ايرانی  یافغان و مادر یب پدرسوم که بچه های متولد شده در ايران با نايی ميشنه داستان. پرتاب کردند

ديروز  ،"خود پرستان نژاد پرست"اين . پدر از مملکت بيرون ميکنندافغانی بودن را هم فقط به خاطر 

در قبول شکست از عراق  ١٣۶٧ی اسلامی داشتند و امروز جام زهری را که خمينی در سال اچهره 

  .صل شده اندلاو ايرانی ا سر می کشنددوباره  حالا، خورده بود

آنهم ". بله ما نژاد پرستيم"بشنود که " اريکا"چقدر دلم ميخواست فرياد بزنم و اميد داشته باشم که 

  :بيادم آمد که ميگفتمصرع از يک شعر معروف از اشرف الدين گيلانييک اما". آريايی"از نوع 

  "رنگيمه فسوس که چون بوقلمون رنگ بما مردم ايران چه با هوش و زرنگيم  ا"

  

، پس از خروج از ١۴٠۴تير  ١٣ساله افغانستانی در شامگاه  ١٨نوجوان  "قربان مجاهد" )١

سالن فوتبال در منطقه قلعه مير تهران توسط چهار 

ايرانی نژادپرست مورد حمله قرار گرفت و از 

او که . بالای پل عابر پياده به پايين پرتاب شد

رخانه آهن و تنها نان آور خانواده اش کارگر يک کا

هفت روز  ،شديد گردن و کمر   است با شکستگيهای

است که در بخش مراقبت های ويژه و در حالت 

 .کما به سر می برد

خبری، در باغی واقع در همند مرانک  پس از چند روز بی ساله ١٨پيکر طاها رضايی، جوان  )٢

تيرماه برای کار با بيل مکانيکی  ١١هارشنبه، او صبح روز چ. منطقه آبسرد دماوند کشف شد

از خانه خارج شد و تماس آخرش با مادر، کوتاه و پر از نگرانی بود؛ ساعاتی بعد تلفنش 

پليس با حضور در محل، جسد طاها که در  سرانجام يک شب بعد. و او ناپديد شد  خاموش

های  مشاهدان عينی، دستهای  ها و گفته براساس گزارش. باغی دفن شده بود را کشف کرد

کردند؛ بخشی از جسد نيز از زير خاک بيرون مانده   مقتول را بسته و سرش را از بدنش جدا

  .بود

********************* 



با تاريخی مرز و بومی  .مردمانی بدون سرزمين لیو با قدمتی طولانی، است سرزمينیزادگاه من 

ی بيگانه از خويشتن هايانسان. مينژاد پرستيلی ها در دنيا مثل خ ابله م. جعلی و سراپا دروغدراز، اما 

توهماتی از واز ديار خودتاريخينوستالژی  .باطل شدهسال است که خويش با شناسنامه ای که ده ها 

ی زاده شده ام که افتخارش به هزاران سال پيش بر دياردر . ماه بيگاناز او به گونه ای من که  انزادگاهم

باقی چيز ديگری زندان، فقر، زن ستيزی، دزدی و دغل بازی ی حاکمانش ، جز شکنجهچيزی  اماميگردد 

يادی از  است و" کورش کبيرشان"که افتخارشان به همدم هستم در خارج هم با خارج نشينانی . نمانده است

زار و دو هبرای گمراهی از جنايات  .نميکنند و عياششان فربه"محمد علی شاه "يا " آغا محمد خان قاجار"

گويا با ايرانی . تا شايد قبايی برای آينده ی خود بدوزند مينامند" هندی زاده"، خمينی را پانصد ساله شان

  . افتخاراتشان دود هوا ميشودبودن خمينی تمامی ی کاسه و کوزه ی 

  ."ندشاه و شيخ هميشه در آغوش هم تاريخ جعلی ی زادگاه مرا ساخته ا"

  دوست می بايد داشت

  كه در آن شوق برَآرد فرياد با نگاهی

  با سلامی كه در آن نور ببِارد لبخند

  دستيكديگر را

  بفشاريم به مِهر

  جام دل هامان را

  مالامال از ياری، غمخواری

  بسپاريم به هم

  بسُِراييم به آواز بلند

    شادیِ روی تو

  ایِ ديده به ديدار تو شاد

  باغِ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست

  تازه

  انعطر افش

  گلباران باد
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